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اوراق پاناما 
و دنیای محرمانگی 

افشــای اســناد محرمانه این بار در 
چارچوب اسنادی موســوم به «اوراق 
پاناما»، بار دیگر سیاست مداران جهان 
را بــه دردســر انداخته اســت. برخی 
مانند نخســت وزیر ایسلند، در واکنش 
به این رسوایی از مقام خود کناره گیری 
رئیس جمهوری  مانند  برخی  کرده اند، 
آرژانتیــن وعــده دادند کــه بی گناهی 
خود را اثبات کنند و برخی دیگر مانند 
رهبران چین و روسیه اصالت و انگیزه 
احتمالی افشای این اسناد را زیر سؤال 
برده اند. این افشــاگری کــه به عقیده 
بســیاری، بزرگ ترین افشــاگری اسناد 
محرمانــه جهان اســت، در حالی در 
کانون توجه قرار می گیرد که پیش از این 
نیز افشای اسناد محرمانه دولت آمریکا 
توسط «ویکی لیکس» یا افشای برنامه 
جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی 
این کشــور (ان اس ای) توسط «ادوارد 
اسنودن» بسیار جنجال آفرین شده بود. 
در ســال ۲۰۱۰ زمانی که ویکی لیکس 
ده هاهزار ســند محرمانــه مربوط به 
جنگ در افغانســتان و عراق را منتشر 
کرد، برخــی گمان کردنــد انقلابی در 
زمینه شناختن ساختارها و روابط پشت 
پــرده روی خواهــد داد؛ ظنی که پس 
از آن با افشــای ده هاهزار سند دیگر از 
اسناد وزارت خارجه آمریکا تقویت شد. 
اگرچــه ایــن افشــاگری منجر به 
و  منینــگ»  «بردلــی  زندانی شــدن 
پناهنده شــدن «جولیــن آســانژ» بــه 
ســفارت اکوادور در لندن شد و برخی 
از مقامــات دولتــی را وادار بــه ادای 
توضیحاتی دربــاره حقایق موجود در 
اســناد ویکی لیکس کرد اما از انقلاب 
در دنیــای محرمانــه خبــری نبــود. 
اسنادی که توسط اســنودن در اختیار 
رســانه ها قرار گرفت اما پایان ســریال 
این بار  و  نبود  این چنینی  افشاگری های 
بــود که  نوبت «موســاک فونســکا» 
لورفتن اســناد محرمانه اش خبرســاز 
شــود؛ اســنادی که این بار افشــا شده 
است به فعالیت های مالی غیرقانونی 
و فــرار مالیاتــی مربــوط می شــود و 
افشــای آن بــار دیگر بــر نگرانی های 
و  مالیاتــی  بهشــت های  از  جــدی 
شــرکت های صوری صحه گذاشــت. 
صرف نظر از تبعات انتشار اسناد پاناما 
در عرصه سیاســی و شــاید مالی، این 
افشــاگری ها نشــان می دهــد دنیای 
محرمانگــی (Secrecy) تــا چه میزان 
می تواند گســترده و خــارج از کنترل 
باشد. برای بســیاری انقلاب دیجیتال 
و عصر اطلاعــات، نویدبخش افزایش 
شــفافیت در تمامی عرصه هــا بوده 
است. گسترش شــبکه های اجتماعی 
و کاربــران اینترنت در سراســر جهان، 
زمینه انتقال گسترده و سریع اطلاعات 
را فراهــم و کنتــرل انتقــال داده ها را 
دشوارتر کرده اســت. بااین حال آیا ما 
واقعــا در دنیــای شــفاف تری زندگی 
می کنیــم؟ آیــا اطلاعــات بیشــتری 
درباره دنیــای محرمانگی داریم؟ و آیا 
دنیای پررمــزوراز محرمانگــی اکنون 
بیش از قبل تحت کنتــرل قرار گرفته 
است؟ افشــای اســنادی مانند اسناد 
ویکی لیکس یا پاناما اگرچه خبر خوبی 
است اما هم زمان نشان می دهد آنچه 
ما می بینیــم و درباره آن آگاهی داریم، 
تنهــا قله کوه یخی اســت کــه از آب 
بیرون زده اســت. در زیــر آب، دنیای 
عمیــق و تاریکی از اطلاعات محرمانه 
وجــود دارد کــه از چشــم مــا پنهان 
شده اســت. دنیای دیجیتال اگرچه به 
افزایش انتقال اطلاعــات کمک کرده 
اســت اما هم زمــان زمینــه افزایش 
نظارت و مخفی کاری به نفع کانون های 
قدرت را نیز فراهم کرده است. به نظر 
از کنترل  می رســد دنیای پشــت پرده 
خارج و به هیولایی تبدیل شــده است 
که ما را زیر ذره بین نظارت قرار می دهد 
یا ســازوکارهای مالــی و اطلاعاتی را 

به نفع صاحبان قدرت پنهان می کند. 
این مســئله بیش از پیــش اهمیت 
شــفافیت در حوزه هــای مختلــف را 
آشــکار می کند. افشــاگری هایی مانند 
یا پاناما  اسناد ویکی لیکس، اســنودن 
می تواند بهانه ای برای تمرکز بر اتخاذ 
راهکارهایی به منظور افزایش شفافیت 
باشــد. این گونه شــاید بتــوان امیدوار 
بــود درحالی کــه دنیــای محرمانگی 
بیش ازپیش قــدرت می گیــرد، ما نیز 

بیش ازپیش در برابر آن مجهز شویم.
کارشناس مسائل اروپا

نگاه

ترامپ و ساختن آمریکای سفیدپوستی دیگر 

ادبیــات ترامــپ ترســناک اســت؛ شــبیه بــه ادبیاتــی کــه 
کوکلوکس کلان هــا در دهه ۲۰ میلادی بــه کار می بردند؛ گفتمانی 
به غایــت ملی گرایانه و ضدمهاجران. به تازگــی «دیوید دوک»، رهبر 
پیشــین «کوکلوکس کلان»، از «دونالد ترامپ» و نامزدی او حمایت 
کــرد. به عنوان یک مورخ باید ذکر کنم آنچه امروز با شــعار ترامپ 
مبنی بــر ایجاد دوباره یــک آمریکای بزرگ مطرح می شــود، دقیقا 
مشــابه شــعار کوکلوکس کلان هــا در دهه ۲۰ میلادی اســت که 
تأکیدشــان بر یک میهن پرستی افراطی و بدخیم و حمایت از اعمال 

محدودیت بر مهاجرت بود. 
در سال ۱۹۱۵ میلادی «ویلیام جی سیمونز»، یکی از وزیران سابق 
و یکی از اعضای خودخوانده، جمعیت فراماسونری کوکلوکس کلان 
تازه ای را تشکیل داد که شعارش تعلق صددرصدی به آمریکایی ها 
و پروتســتان های سفیدپوســت بــود. او قصــد احیــای کلان ها در 
فاصله ۱۸۷۱-۱۸۶۶ میلادی را داشــت، منتها در پوششی همراه با 
فضیلت گرایی مســیحی و حس غرور میهن پرستانه. شعار او تلاش 
برای نجــات یک ملت در خطر بود کــه از آن به عنوان ابزاری برای 
برقراری ســلطه فرهنگی سفیدپوستان استفاده می کرد. مهاجرت و 
ورود بیشــتر آمریکایی های آفریقایی تبار به نظر کوکلوکس کلان ها، 
زوال تســلط آمریکایی هــای اصیل و اولیه بــود. از دید اعضای این 
گروه آمریکا دیگر مانند گذشــته بزرگ نبود. ســیمونز و افراد پس از 
او خواســتار بازگشت آمریکا به افتخار و شــکوه سابق خود بودند. 
پیام آنان برای نژاد سفیدپوست، مســیحیت پروتستان و ملی گرایی 
افراطی بود تا مخاطبان بیشتری را پیدا کنند. در سال ۱۹۲۴ میلادی، 
کوکلوکــس کلان هــا مدعی شــدند چهار میلیون عضــو دارد؛ آنان 
شمشیر در دســت با لباس های سفید و پوشیده آتش روشن کرده و 
روزنامه هایشــان را منتشر و در مبارزات سیاسی در سطوح محلی و 
ملی شــرکت می کردند. کوکلوکس کلان ها هدف خود را حفاظت از 
آمریکا اعلام کرد و در این راســتا تمرکــز خود را روی چندین برنامه 
قرار داد: اجرای قانون، وفاداری بیشــتر به پرچم، اعمال محدودیت 
بر پذیرش مهاجران، ایجاد گروه های شــبه نظامی پروتستان، دولت 
بهتر و سیاســت پاک که زیر صلیب آتشــین بیان می شدند. تأکید بر 
دولت، ملی گرایــی نظم بود که درنهایت برتری نژاد سفیدپوســت 
را تضمیــن می کرد. درواقــع، کوکلوکس کلان واکنشــی به بحران 
درباره مرزهای نژادی و تغییــری در جمعیت بود. اعضای آن گروه 
کسانی بودند که به دلیل درک سنتی از گروه مسلط بر جامعه یعنی 
سفیدپوستان، با تغییرات ایجادشده، دچار سردرگمی شده بودند. از 
نظــر کوکلوکس کلان ها، قرار بود تا آمریکا فقط به سفیدپوســتان و 
پروتستان ها تعلق داشته باشد، در حالی که در عمل غیر از این شد. 
اما آنان با بحرانی جدی مواجه شدند، چراکه فرهنگ اطراف شان 
در حــال تغییــر بود و بومی گرایــی واکنش آنان به ایــن تغییر بود. 
تغییــرات جمعیتــی ازجمله مهاجــرت، شهری شــدن و مهاجرت 
آمریکایی های آفریقایی تبار از جنوب به شمال مشروعیت و هراسی 
فــوری به کلان ها می داد. آنــان بر این باور بودند کــه ملت آمریکا 
در معرض خطر است. در فاصله ســال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ میلادی 
بیــش از ۱۶ میلیــون مهاجر به آمریکا آمدند کــه بخش اعظم آنان 
کاتولیک هــای آمده از آلمان، ایرلند، ایتالیا و لهســتان بودند. حدود 
۱۰ درصد از آنــان را نیز یهودیان تشــکیل می دادند. کلان ها جریان 
مهاجــران را به عنوان یــک تهدید برای آمریکای خالص و درســت 
قلمداد می کردنــد. آنان این موضوع را خطــری برای ملت، دولت 
و مهم تــر از همه تمدن آمریکایی می دانســتند. کوکلوکس کلان ها 
در ســال ۱۹۲۳ میلادی در روزنامه سازمانی خود مهاجران را تفاله 

خواندند و از آنان به عنوان گروه خطرناک مغول یاد کردند. 
جای تعجبی ندارد که در دهه ۲۰ میلادی کلان ها از قانونی شدن 
طرح محدودیت مهاجرت اســتقبال کردنــد؛ طرحی که فقط ورود 
مهاجرانی از کشــورهای با ریشه های آنگلوساکسون یا اسکاندیناوی 
را بــه مهاجرانی از دیگر نقاط جهان ارجحیــت می داد. قانون تازه 
مهاجرت به قانون اقدام ۱۹۲۴، اعطای روادید مهاجر را به دو تا سه 
درصد جمعیت هر ملیت مورد سرشــماری از ســال ۱۸۹۰ میلادی 
محــدود می کرد. زمانی که «کالوین کولیــج» رئیس جمهوری وقت 
آمریــکا، این طرح را به قانــون تبدیل کرد کلان هــا ادامه حفاظت 
از «خلــوص» شــهروندی آمریکایی را جشــن گرفتند. شــهروندان 
پروتستان سفیدپوست مایل به حفظ سلطه فرهنگی و سیاسی خود 

و درنتیجه تعریف شان از صددرصد آمریکایی بودن بودند. 
آن زمــان اوج تظاهــرات و فعالیــت کوکلوکــس کلان ها بود. 
کلان ها مخالــف هر مهاجری بودند؛ مخالف هــر «خارجی» ای که 
در خاک آمریکا ســکنی گزیده بود. از نظر آنان کاتولیک ها، یهودیان 
و آمریکایی های آفریقایی تبار همگــی تهدیدی علیه ملت آمریکا و 

خلوص نژادی آن بودند. 
پس از مدتی رسوایی های رهبران کلان ها شهرت آنان را لکه دار 
کرد. ســاخت آمریکای بــزرگ مدنظر آنان با طــرد و تحمل نکردن 
دیگــری همراه بــود. اکنون نیز آنان مانند دهــه ۲۰ میلادی از لزوم 
آمریکایــی صددرصــدی و مهاجــرت محدودشــده می گوینــد و 
پیام هایشــان هر زمان کــه آمریکایی های سفیدپوســت با تغییرات 
اجتماعی و جمعیتی مواجه می شــوند، مطرح شــده اســت. پیام 
آنان امروز نیز این اســت که با رئیس جمهوری سیاه پوســت، حقوق 
همجنس گرایان، حقوق اســپانیایی تبارها و اکثریت آمریکایی ها به 
اقلیت تبدیل می شــوند. به همین دلیل است که مشخص می شود 
چرا رهبر کوکلوکس کلان ها ســایر نژادپرســتان سفیدپوســت را به 

رأی دادن به ترامپ ترغیب می کند.
منبع: نشریه آتلانتیک
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یادداشت

باورمند به برتری نژاد ســفید، ملی گرا، بومی گرا، 
ضدکاتولیسیسم،  ضدکمونیســم،  ضدمهاجران، 
ضدیهودیان و متمایل به نازی ها؛ اینها ویژگی های 
گروهی هســتند که ایــن روزها در رســانه های 
بین المللی سخن بیشتری از آنها به میان می آید؛ 
«کوکلوکس کلان». شاید بخش عمده ای از توجه به 
اعضای این گروه پس از دهه ها درحاشــیه بودن، 
اظهــارات اخیــر «دونالــد ترامــپ»، کاندیدای 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاســت جمهوری 
علیه مهاجران به خصوص لاتین تبارها و مسلمانان 
و اعلام حمایت «دیوید دوک»، از رهبران ارشــد 
آن گروه، از او بوده باشــد. «راشــل پندرگرافت»، 
ســخنگوی حزب پروتســتان کوکلوکس کلان، در 

گفت وگو با «شــرق» از نگرانی های نژادپرستان سفیدپوســت آمریکا درباره 
احســاس خطر دربــاره زوال ارزش های مســیحی غربی، نظــرش درباره 
یهودیان و اسرائیل و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا نظرش پیرامون 

غیرسفیدپوستان گفت.

 «تومــاس راب»، پدر شــما و رئیــس ملی ســازمان کوکلوکس کلان،  �
پیش تر هولوکاســت را یک افســانه خوانده بود. دکتر دیوید دوک، یکی 
دیگر از رهبران بلندپایه کوکلوکس کلان ها، نیز نظر مشــابهی را دارد و در 
کنفرانس برگزار شده در  این باره در تهران شــرکت کرده بود و از «محمود 
احمدی نژاد»، رئیس جمهوری وقت ایران، بــه دلیل مواضعش تقدیر به 

عمل آورد. نظر شما در این باره چیست؟
درباره هولوکاســت، من هیچ شواهد معتبری را در حمایت از آن ندیده ام. 
بااین حال، چندین مقاله از چهره های مختلف دانشــگاهی و کارشناسان را در 
این بــاره خوانده ام که هنوز هم موضوعی محل اختلاف و منازعه اســت. در 
هر صورت، این موضوع در مقایســه با نسل زدایی سفیدپوستان و آزار و اذیت 
و جابه جایی گروه هایی از آنان چیزی نیســت. ما از نســل زدایی هیچ گروه یا 
ملتی دفاع نمی کنیم و باور داریم که همه مردم حق تعیین سرنوشــت دارند 
و آرزو می کنیم همان قدری که ما نگران مردم خود هستیم، هر ملتی نیز برای 

وضعیت خود نگرانی مشابهی را داشته باشد.
 نظر شما درباره احمدی نژاد و نظراتش درباره صهیونیسم و هولوکاست  �

چیست، آیا با او موافق هستید؟
من چندان درباره نظرات او نمی دانم. به نظر من هولوکاســت به عنوان 
ابــزاری برای حمایت از صهیونیســم به کار برده می شــود و باور دارم که 
لابــی آیپک برای افزایش نفوذ خود در سیاســت آمریکا از آن بهره می برد. 
با وجوداین، قصد انکار آن را ندارم. هر کســی حق دارد تا سیاست های خود 
را ارائه دهد و فضایی برای بیان داشــته باشد البته مادامی که نخواهد این 
موضوع را به ســایرین تحمیل کند. خصومت تلخی میان اســرائیل و دیگر 
کشــورهای خاورمیانــه وجود دارد. نظر من این اســت که مــا نباید در این 
موضوع ورود کنیم. من با تمام کمک های خارجی آمریکا مخالف هســتم، 
چراکه این کمک ها معمولا به جایی که هدف هستند نمی رسند، همچنین، 
ما باید نخســت دغدغه مان توجه به مردم خود و مراقبت از شهروندانمان 
باشــد. اگر مردم نگران بهداشــت عمومی و نیازمندی های معیشتی خود 
هســتند ما باید کمک های مالی خارجی خود را قطع کرده و آن را به مردم 
خود بدهیم. دولت مــا باید اولویت را به مردم خویش اختصاص دهد و از 

خارج کردن پول از کشور خودداری کند.
 نظرتان درباره انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا چیست؟ چه  �

کسی پیروز این میدان است؟
پاســخ به این پرسش دشــوار اســت. دونالد ترامپ در میان مردم با هر 
پیشــینه اقتصادی ای محبوبیــت بالایی دارد. درمقابل «هیــلاری کلینتون»، 
رقیب دموکرات او، هم پشــتیبانی زیادی را کســب کرده اســت. او به عنوان 
یک سیاســت مدار خیلی خوب بازی می کند و توانسته حمایت بسیار زیادی 
را در میان غیرمســیحیان و رنگین پوســتان و صاحبان مشــاغل بزرگ کسب 
کنــد. پیش بینی ای دربــاره نتیجه انتخابــات ندارم. ما در برهــه ای مهم در 
ایالات متحده قرار داریم که ترکیب جمعیتی به ســرعت در حال تغییر است. 
ممکن اســت ترامپ در این انتخابات پیروز شــود؛ هنوز هــم بلوک بزرگی از 
رأی دهندگان سفیدپوســت و برخی از گروه های رنگین پوست وجود دارند که 
به او برای ایجاد یک دولت کوچک تر رأی خواهند داد. بااین حال، اگر او پیروز 

شود من تردید دارم که بتواند برای دور دوم نیز بار دیگر انتخاب شود.
 در دو دور قبلی انتخابات اکثریــت رأی دهندگان آمریکایی به «باراک  �

اوباما» به عنوان نامزدی سیاه پوســت اعتماد کردند و به او رأی دادند. آیا 
این شکستی برای کوکلوکس کلان ها نبود؟

تعداد زیادی از جمعیت غیرسفیدپوست و همچنین سفیدپوستان لیبرال 
به اوباما رأی دادند. بســیاری از سفیدپوســتان دیگر نیز به او به این خاطر رأی 
دادند که وعده خروج نیروهای آمریکایی از عراق را داده بود. امروز محبوبیت 
او به شــکل چشمگیری کاهش یافته است. مشکلات نژادی امروز بدتر شده 
اســت. بســیاری از مردم از نژادهای مختلف با فرهنگ های مختلف به طور 
مصنوعی در این کشــور آمیخته شــده اند. این موضوع نه تنها سبب اتحاد در 

جامعه نشده که خود باعث ایجاد اختلالات فراوان شده است.
 نظر شما درباره اظهارات ترامپ پیرامون ممنوعیت مهاجرت خارجی ها  �

به خصوص مســلمانان به آمریکا چیســت؟ برخی تحلیلگران می گویند 
شعارهای او مشابه آن چیزی است که کوکلوکس کلان ها می گویند؟

با نظر او درباره لزوم توقف ورود مهاجران خارجی به آمریکا موافق هستم. 
کســری بودجه ملی ما تریلیون دلاری اســت و افزایش تعــداد مهاجران به 
رقابت میان گروه های مختلف نژادی و بی ثباتی بازار کار و اقتصاد می انجامد. 
آمریکا بیش از پیش اقتصادش در حال حرکت به سوی بخش خدماتی است 
و هزینه های زندگی افزایــش می یابد. بافت اجتماعی اروپا که در کمتر از ۴۰ 
ســال پیش اروپامحور و مسیحی بود، در حال فروپاشی است. افزایش تعداد 

مهاجران به بهبود وضعیت کمکی نخواهد کرد.
تــا آنجایی که به پیشــینه دیدگاه او در قبال مســلمانان بازمی گردد، او با 
مســلمانان میانه رو کار کرده اســت. من گمان نمی کنــم هیچ گونه نفرتی از 
مردمانی با عقاید و پیشــینه های مختلف در کار باشــد. بااین حال، عناصری 
از خشــونت مذهبی از ســوی کســانی وجود دارد که می خواهند اســلام و 
ارزش هایشان را بر سرزمین های غربی مسلط کنند. فکر می کنم تصمیم او در 
این برهه، برای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا اقدام درستی است. من 

با او در این زمینه اشتراک نظر کامل دارم. 
 کوکلوکس کلان ها باور دارند که یهودیــان کنترل تمام بانک ها و نظام  �

سیاســی آمریکا را در اختیار دارند، بااین حال ما می توانیم نشانه هایی از 
اختلاف میان اوباما و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل را ببینیم. آیا 

فکر نمی کنید این موضوع نشان دهنده آن است که رهبران آمریکایی خود 
تصمیم گیرنده هستند؟  

نخســت آنکه باور نــدارم که یهودیان کنترل تمــام بانک ها را در اختیار 
دارند. باور دارم یهودیان اکثر ســهام  نهادهای مالی بین المللی را در اختیار 
دارند. این به معنی کنترل اســرائیل بر نهادهای مالی نیست. همه یهودیان 
مثل هم و یکســان فکر و عمل نمی کنند. برخی از آنها نگرانی بیشــتری در 
قبال اسرائیل دارند و برخی دیگر درباره بازار سرمایه داری نگران هستند. هر 
دو نیز هم زمان از سیاســت ها و برنامه هایی حمایت می کنند که برای تمدن 
مســیحی غربی مضر و زیان بار هســتند. اوباما خواستار تلاش آشتی جویانه 
میــان تمام طرف های درگیر شــد. «جورج بوش» ســلف او، از اســرائیل و 
خواســته های آن رژیم حمایت کرد. باید گذاشت ملت های دیگر خودشان 

مشکلات شان را حل کنند.
 کوکلوکس کلان ها ادعای مبارزه مســالمت آمیز علیه سیاه پوســتان را  �

دارند در حالی که در دهه ۶۰ میلادی این گروه خشونت های زیادی را علیه 
سیاه پوستان اعمال کردند، از جمله بمب گذاری در مدارس و کلیساها. آیا 
فکر نمی کنید اقدامات تان ســبب افزایش شکاف در درون جامعه آمریکا 

می شود؟
نخســت آنکه نام کوکلوکس کلان به طور گسترده ای در حوزه عمومی 
استفاده می شود و هرکسی می تواند از این نام برای سازمان دهی گروه خود 
استفاده کند. این مشکل ثابت شده که برخی با کینه توزی یک گروه کوچک 
را راه انــدازی می کنند تا بتوانند با عناوین بــزرگ در صدر اخبار قرار گیرند. 
واقعیت آن اســت که در دهه ۶۰ میلادی نیز دولت فدرال بود که از طریق 
عواملی که خود ســازمان دهی کرده بود قصد ایجاد هرج ومرج در جامعه 
را داشــت. ســازمان ما هرگز در هیچ اقدام خشــونت آمیزی نقش نداشته 
و اقدامــات این چنینی را محکوم می کند. با وجود آنکه شــمار کوچکی از 
جرایم علیه سیاه پوســتان صورت گرفته   این جرایم از ســوی شــهروندان 
معمولی بوده   که ممکن اســت دارای ارتباطاتی نیز با کوکلوکس کلان ها 
بوده باشــند و ازایــن رو مورد توجه بین المللی قــرار گرفته اند. اکنون هیچ 
کلان شهری را در ایالات متحده پیدا نمی کنید که در آن امنیت سفیدپوستان 
برای پیاده روی در شب حاکم باشد. سیاه پوستان در قالب گروه های تبهکار 
این امنیت را از ما گرفته اند. با وجود این، گروه های کوچکی از سیاه پوستان 
در شهرهایی با اکثریت جمعیت سفیدپوست در سرتاسر آمریکا بدون ترس 

و با امنیت کامل زندگی می کنند.

تا ســال ۱۹۶۵ میلادی، اکثریت جمعیت آمریکا را سفیدپوســتان تشکیل 
می دادنــد که ۹۴ درصد از آنان مســیحی بودند. زمانــی که قانون مهاجرت 
در آن ســال تصویب شــد، دولت آمریکا وعده داد ترکیب جمعیتی، تغییری 
نخواهد کــرد. تصویب قانون مهاجرت از ســوی کنگره تنهــا اجازه می داد 
مهاجران سفیدپوست با شخصیت اخلاقی بالا، مجاز به ورود به آمریکا باشند. 
سفیدپوستان اما خلاف وعده های داده شده به اقلیتی در آمریکا و اروپا تبدیل 
شدند. این تغییر جمعیتی و نسلی، روندی سریع داشت. اکنون سفیدپوستان 
به اقلیتی نژادی در جهان تبدیل شــده اند. فکر نمی کنم هیچ اشکالی در این 
وجود داشــته باشــد که من بخواهم از نژاد خانواده ام دفاع و حفاظت کنم، 

همان گونه که من این حق را برای دیگران نیز قائل هستم.
بسیاری در آمریکا با نظر من دراین باره موافق هستند اما از بیان آن به طور 
عمومــی هراس دارند. بااین حال، در محافــل خصوصی، آنها هراس خود را 

در این باره بیان می کنند.
 به نظر می رســد شــباهت هایی میان کوکلوکس کلان ها و بنیادگرایان  �

مسلمان وجود دارد. هر دو به دولت آمریکا و دست های پشت پرده رژیم 
اسرائیل در جنبه های منفی چون شــیوع ویروس «اچ آی وی» یا حملات 

یازدهم سپتامبر اشاره می کنند. نظر شما دراین باره چیست؟
ما دیدگاه های مشــابهی با بنیادگرایان مســلمان نداریم. جنگ آنها علیه 
اسرائیل جنگ ما نیست. ما درباره مردم خود نگرانی داریم. برای من اهمیتی 
ندارد که چه بر سر اسرائیل می آید. ســربازان آمریکایی تنها باید در مرزهای 
کشور ما به حراست از آمریکا بپردازند. من درباره رشد وضعیت پلیس جهانی 
دولتی نگران هستم که مافوق اقتدار قانونی کشورها قرار گرفته است. نگرانی 
من از بازشــدن بیش از اندازه مرزهای ملی است. من نگران معاهده تجارت 
آزاد و شــرکت های فعال در سطح بین المللی هســتم که نفوذشان هر روز 
افزایــش می یابد. این موضوع می تواند رســانه های متعلق به این نخبگان و 
شرکت های بزرگ را نیز شامل شود. بسیاری درباره آزادی و دموکراسی شعار 
ســر می دهند اما آنها همان کسانی هســتند که گروه های فعالی را تشکیل 
می دهند که به ایجاد بی نظمی و بی ثباتی اجتماعی منجر می شوند و به آلت 
دست های ناآگاهی تبدیل شده  اند که توسط شرکت های جهانی، رسانه های 

بزرگ و شرکت های مالی بین المللی به حرکت درمی آیند.
 اما شما نیز دیدگاه های آخرالزمانی دارید. �

همان گونه که گفتم ما شــباهتی با آنان نداریم. با این حال، ما احســاس 
می کنیم مسیحیت هدف حمله قرار گرفته است. به طور کلی هجمه ای علیه 
تمدن مسیحی غربی و مردمان سفیدپوست در جریان است. این موضوع در 
صدر اولویت های من اســت. من باور دارم که ما بایــد از تاریخ و فرهنگمان 
دفاع کنیم. ما نیاز داریم اجازه دهیم فرهنگمان بدون تلاش افرادی خارج از 

آن بدون تغییر باقی بماند. تنها کشــورهای سفید 
هســتند که شــاهد رکورد بالا و بی سابقه پذیرش 
مهاجران هستند. کشــورهای با جمعیت اصلی 
سفیدپوســت در حال تغییر هستند. این موضوع 
ما را از ریشــه ها و ارزش هــای فرهنگی مان دور 

می کند.
� نظر و راه حل شــما درباره منازعه اسرائیلی – 

فلسطینی چیست؟
مــن از راه حــل دو دولت حمایــت می کنم. 
بااین حال، همان گونه که گفتم این موضوع نباید 
دغدغه و مسئله ما باشــد. ما نباید این دغدغه را 
داشته باشیم که نخست اســرائیلی ها را پای میز 
مذاکره آوریم. من از یک جامعه بین المللی که  در 
آن سعی می شــود ملت ها با یکدیگر مشکلات را 
حل کنند، حمایت نمی کنم و سپس با استفاده از 
نیروهای ما بخواهد یک «صلح افسانه ای»  برقرار 
کند. منازعه فلسطینی و اسرائیلی ها مشکل خود 
آنهاست و خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند.

�  رویکرد کوکلوکس کلان در سیاست خارجی چیست؟
من با دکترین مونرو به عنوان بخشی اساسی از ایده مؤسسان آمریکا موافق 
هستم که مبنای اساسی آن روابط دوستانه با همه و خودداری از درگیرشدن 
یا اتحاد با دیگر کشورهاست. برای من مهم نیست که در خاورمیانه، مردمانی 
مسلمان یا یهودی هستند. برای من اهمیتی ندارد که در هندوستان مردمانی 
هندو هســتند. این باور سرسختانه من اســت که مردم در دیگر کشورها باید 
خودشان برای رسیدن به اهدافشان بجنگند. بارها اتفاق افتاده که مداخلات 
آمریکا در بخشی از دنیا با هدف به ارمغان آوردن صلح و ثبات بوده است اما 
سبب شــده نیروهای ما از دســت بروند و گروه های شبه نظامی دیگری خلأ 
را پــر کنند. در نتیجه، این موضوع به ایجاد خشــم علیه ایالات متحده منجر 
شده است. این وضعیت به نفع ما نیست. این موضوع سبب می شود آمریکا 
هدف قرار گیرد. ما فرهنگ های متفاوت با باورها، تاریخ و مذاهب و معیارهای 
مختلفی داریم. در صورتی که سایر مردمان با مستبدانی مواجه هستند، باید 
خودشــان برای رهایی و دستیابی به آزادی بجنگند. تنها در این صورت است 
که می توانند نســلی داشته باشند که به آزادی دســت یابد. مداخلات ما در 
بلندمــدت تأثیر مثبتی برای ما نخواهند داشــت. نیروهای ما باید از مرزهای 

کشور خودمان دفاع کنند.
 نظر شــما درباره اقلیت های مقیم آمریکا از جملــه اقلیت لاتین تبار  �

چیست؟
من نفرتــی از غیرسفیدپوســتان ندارم. مــا با سیاه پوســتان به خصوص 
سیاه پوســتان ســالمند که در محله های سفیدپوست نشــین سکونت دارند، 
ارتباط و زندگی مسالمت آمیزی داریم اما اکنون تحت محاصره لاتین تبارهای 
غیرسفیدپوست درآمده ایم. سفیدپوستان اســپانیایی نیز وجود دارند. اغلب 
لاتین تبارها غیرسفیدپوست هستند. آنان ارتباطی با سیاه پوستان ندارند. آنها 
از هــم بیگانه  اند همان گونه که می توان خصومــت میان گروه های مختلف 
آســیایی که به اینجا می آیند را مشــاهده کرد. زمانی که اکثریت جمعیت ما 

سفیدپوست بود، صلح و آرامش بیشتری در کشورمان حاکم بود.
با وجود آنکه نفرتی از غیرسفیدپوســتان ندارم اما واقعیت آن اســت که 
تضادهای عقیدتــی، فرهنگی و مذهبی زیادی وجود دارد. سیاســت مداران 
ایالات متحده با سیاســت های خود افرادی با فرهنگ های متضاد که تلنباری 
از هزاران سال پیش هستند را گرد آورده  اند و می گویند آنان باید در یک مکان 
با یکدیگر زندگی کنند. تاریخ ثابت کرده این سیاســت کار نمی کند؛ این دستور 

پخت یک غذای فاجعه بار است.
 کوکلوکس کلان ها به بیش از ۴۰ گروه مختلف تقسیم شده اند. علت این  �

موضوع را چه می دانید؟ ریشه این موضوع، تفاوت های ایدئولوژیک است 
یا منازعه بر سر دستیابی به قدرت؟

نــام کوکلوکس کلان در حــوزه عمومی جریان دارد. هر کســی می تواند 
یک گروه تشــکیل دهد. مردمان با ایده های متفــاوت و برخی بدون هرگونه 
چشــم انداز بلندمدت برای کسب قدرت سیاســی، گروه تشکیل می دهند. ما 
نزاعی با ســایرین نداریم. ســازمان ما ۶۰ سال اســت که فعالیت می کند. ما 
قدیمی ترین، حرفه ای ترین و بزرگ ترین ســازمان کوکلوکس کلان ها هستیم. 
دیگران نیز صادق هستند. ما احساس می کنیم برنامه ای بسیار عالی داریم و 

چشم انداز موفقیتمان در آینده ثابت خواهد شد.
بخش عظیمی از سفیدپوستان با برنامه های ما موافق هستند. بااین حال، 
ممکن اســت آنان به کوکلوکس کلان ها به عنــوان یک گزینه قابل دوام نگاه 
نکنند. واقعیت آن اســت که سفیدپوســتان به دنبال یــک حزب جمع گرا با 
دیدگاه هــای عمیقا ملی گرایانه هســتند. کوکلوکس کلان بخشــی از تاریخ 
آمریکاســت و مردم ارتباط قــوی ای با آن دارند. برخــی آن را درک می کنند 
و برخــی دیگر نمی توانند. کوکلوکس کلان بــه دلیل کمک به تقویت تمدن 
غربی، شناخته  شــده اســت. مردم می دانند این گروه در کنار سفیدپوســتان 
ایستاده اســت. در برابر تجاوز و خشونت مردممان، کوکلوکس کلان در کنار 
ملت ایســتاده است. ما در حال ایجاد انســجام حزبی هستیم چراکه عاشق 

مردممان هستیم.
 آیا شــما جمهوری خواهان را به دلیل دیدگاه هــای محافظه کارانه و  �

مذهبی تر اعضایشان به دموکرات ها ترجیح می دهید؟
نقاطی در هر دو حزب وجود دارند که می توانند مورد توافق و اختلاف ما 
باشند. بااین حال، موضوع آن است که بسیاری از مسائل از جمله آزادی حمل 
اســلحه، آزادی مذهبی برای مســیحیان، دولت کوچک تر، ارزش های سنتی 
مسیحی، مسائل و مواردی هستند که ما با جمهوری خواهان بر سر آنها دارای 

نقطه اشتراک هستیم. 
 درحال حاضر «برنی سندرز» نامزد سوسیالیست در مبارزات انتخاباتی  �

موفق به کســب محبوبیت قابل توجهی به خصوص میان جوانان شــده 
است. آیا این خبر بدی برای کوکلوکس کلان ها نیست؟

مــا نه به جناح راســت و چپ تعلــق داریم و نه بــه محافظه کاران یا 
لیبرال ها. ما مخالف ظهور شرکت های جهانی و کسب وکار بزرگ و بیش از 
اندازه آنان و همچنین قدرت بی چون وچرای وال استریت هستیم، همان گونه 
که بســیاری از جوانان سفیدپوســت آمریکایی به این دلیــل از او حمایت 
می کننــد. ما از کنترل محلی بــر مدارس و پلیس حمایــت می کنیم. اینها 
مسائلی هستند که بسیاری از محافظه کاران درباره آنها نگران هستند. برخی 
از لیبرال های سفیدپوســت درباره جنبه های منفی آلودگی محیط زیست و 
افزایش مهاجــران نگرانی دارند. برخی از محافظه کاران سفیدپوســت نیز 
درباره این موضوع نگران هستند که مهاجران جای جمعیت سفیدپوست را 
بگیرند. اینها تنها چند نمونه هستند که نشان می دهند ما چگونه می توانیم 
حمایت هــا را از هر دو طرف به دلیل نگرانی های مختلف خود جذب کنیم. 
این دیدگاه به ظاهر متفاوت می تواند ما را درباره بســیاری از مسائل مشترک 
متحد کند. در آینده زمانی که عواقب و آثار تغییر نژادی در آمریکا آشــکارتر 
شــود، نفوذ ما نیز افزایــش خواهد یافت و نامزدهــا نمی توانند بگویند که 

نماینده یک گروه نژادی خاص نیستند.

سخنگوی حزب «کوکلوکس کلان» آمریکا در گفت و گو با «شرق»:
پیروزی دونالد ترامپ نیز محتمل است

 نوژن اعتضادالسلطنه

ما در برهه ای مهم در ایالات متحده قرار داریم 
که ترکیب جمعیتی به سرعت در حال تغییر است. 
ممکن است ترامپ در این انتخابات پیروز شود؛ 

هنوز هم بلوک بزرگی از رأی دهندگان سفیدپوست 
و برخی از گروه های رنگین پوست وجود دارند که به 
او برای ایجاد یک دولت کوچک تر رأی خواهند داد

آزاده طاهرى*
کلى جى. بیکر


